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نقش ساختمان مدرسه 
در یادگیری

فضای کالبدی مدرســه نه تنها یک 
محیــط بی تأثیر در فرآینــد یادگیری 
بلکــه می تواند  نمی شــود  محســوب 
به عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت 
تربیتــی  و  آموزشــی  فعالیت هــای 
دانش آمــوزان ایفــای نقــش  کند. به 
تنها در کلاس  یادگیری  عبارت دیگر، 
درس اتفــاق نمی افتد بلکه در و دیوار 
مدرســه نیز می توانند همانند معلم و 
کتاب برای دانش آمــوزان، حامل پیام 

باشند. اجزای ســاختمانی یک کلاس 
مبلمــان و طراحــی داخلــی  درس، 
آن کلاس و یــا حتی یک چشــم انداز 
مناســب، همه می توانند به عنوان یک 
کتاب درســی آموزشــی و یا به عنوان 
معلم در نظر گرفته شوند و این قدرت 
را دارند تا یادگیری را حمایت و حتی 

کنند. سازمان دهی 

محیط کالبدی آموزنده
کتابی اســت به نام »معلم سوم1« که 
توسط دو معمار به نام های اودل ویکلند2 

و پگی پیترســون3 نوشــته شده است. 
عنوان این کتاب، الهام گرفته از رویکرد 
رجیو امیلیا4  اســت که محیط اطراف 
را معلم ســوم دانش آموزان فرض کرده 
 اســت. معلم اول، همان معلم مصطلح 
اســت. معلــم دوم، هم ســالان و دیگر 
دانش آمــوزان و معلم ســوم »محیط« 
اطراف اســت. این به همان معنا است 
که فضای فیزیکی مدرسه در کنار سایر 
عوامل آموزشــی و تربیتی، می تواند در 
نقش یک معلــم بــرای دانش آموزان، 

آموزنده  باشد. 

در و دیوار یاددهنده
محمد تابش
دبیر هندسه منطقة ۲ تهران
اجرای 3D:  الهام محبوب

نگاهی به نقش معماری مدرسه در یادگیری

معلمسوم
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در مجموع بایــد گفت، طراحی کالبد 
مدرســه، صرفاً طراحی یــک مجموعه 
فضایــی زیبا بــا اســتفاده از فرم ها و 
رنگ هــای متناســب نیســت. طراحی 
فضاها در محیط مدرســه بهتر است به 
گونه ای باشد که نه تنها زیبایی و تنوع 
در بافت و رنگ داشــته باشد، بلکه این 
زیبایــی حاصل پیام هایی باشــد که به 

کمک یادگیری بیایند.

پیوند محتواهای درسی 
و معماری مدرسه

اما بنای مدرسه وقتی می تواند به مثابه 
یک وسیله تدریس در اختیار یادگیری 
باشــد که برنامه درســی و پرورشی با 
محیط کالبدی و فیزیکی اتصال و پیوند 
 یابد و ساختمان مدرسه و توسعة آن، در 
سامانة برنامه درسی مدرسه تلفیق شود. 
مهم ترین مقدمه لازم برای دست یابی 
به  چنین شرایطی، آن است که معلمین 
ما به جز گچ و تخته و یا شکل امروزی تر 
آن، یعنی ویدئو پروژکتور و یا تابلوهای 
هوشــمند، همــه اجــزای محیط های 
یادگیری را به صورت بالقــوه یا بالفعل 
ابــزاری بــرای تدریــس و در خدمت 

یادگیری فرض کنند.
این موضوع به شکل ســادة آن بارها 
در کلاس های سنتی درس و در هنگام 
تدریس معلمین رخ می دهد. یک معلم 
هندسه، وقتی می خواهد هندسة فضایی 
را یــاد بدهــد، بارها از ســقف، کف و 
دیوارها و همچنین محل برخورد آن ها 
با یکدیگر اســتفاده می کنــد و اجزای 

موجــود در کلاس بــرای او تبدیل به 
ابزار تدریس می شــوند. اتفاقاً این اجزا 
خیلی بهتر از گچ و تخته و حتی وسایل 
پیشــرفتة دیگر، به امر یادگیری کمک 

می کنند.
این مقاله و ادامه آن در شــماره های 
بعدی، ابزاری اســت بــرای دعوت از 
معلمیــن خــلاق و گروه هــای علمی 
در مــدارس، بــه توجــه بیشــتر به 
ایــن رویکــرد و به فعلیــت درآوردن 
تمامی ظرفیت هــای ممکن در اجزای 
ساختمان مدرسه و تزئینات و مبلمان 
آن، کــه می تواند در کنار ســایر افراد 
و امکانــات، همچون کتب درســی و 
معلمین مدرســه، در فرایند آموزش و 

یادگیری راه پیدا کند.

یک یادگیری ملموس و ماندگار
شــاید بهتر باشــد در اینجا، با بیان 
یک مثال بسیار ســاده، این موضوع را 
به شــکلی گویاتــر و کاربردی تر مطرح 

نماییم.
اعضای گــروه فیزیک یک مدرســه، 

تصمیــم می گیرنــد زمینــة یادگیری 
موضوع گشــتاور و تأثیــر فاصلة اعمال 
نیرو تــا مرکز گشــتاور را به شــکلی 
کاربــردی و عملی بــرای دانش آموزان 
فراهم سازند. در اینجا نخست، به عنوان 
را  گشــتاور  موضوع  مختصری  مقدمه، 

مرور کنیم.
بر  وارد  نیــروی  برداری  حاصل ضرب 
یک جسم )F( از نقطه اثر نیرو در فاصله 
این نقطه اثر تا نقطه ای که جسم بر اثر 
همین نیرو دوران می کند )d( گشــتاور 

)µ( نام دارد.
گشــتاور به معنای نیروی لازم برای 
گرداندن یک جســم است. برای مثال 
هنگامــی که می خواهید یــک پیچ را 
بــا آچار بچرخانید، نیــروی لازم برای 
گرداندن آن گشــتاور نامیده می شود. 
در این حالت، گشــتاور برابر اســت با 
مقدار نیــروی لازم، ضــرب در فاصله 
آن تا مرکز پیــچ. پس اگر با یک آچار 
بلند بخواهیم ایــن کار را انجام دهیم، 
با نیــروی کمتری موفق بــه گرداندن 
پیچ می شویم تا بخواهیم با آچار کوتاه 

انجام دهیم.
برای یادگیــری این موضوع در ابعاد 
معماری، زمینه های زیادی وجود دارد. 
باز و بســته کردن درهای معمولی، که 
لولایی هســتند، می تواند سوژه خوبی 
برای گروه فیزیک این مدرســه باشد. 
دســتگیرة این درها به طور معمول در 
دورترین نقطه نســبت بــه لولای در 
کــه همان مرکز گشــتاور اســت قرار 

می گیرد.
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در تصویر بالا، اعمــال نیرو در جهات 
مشخص شــده و بر نقاط »الف« و »د«، 
که هیــچ فاصلــه ای با مرکز گشــتاور 
ندارنــد، در را به حرکت در نمی آورد، اما 
این اعمــال نیرو در نقطه »ب«، در را به 
آســانی جابه جا می کند، در حالی که در 
نقطه»ج« به جهت فاصله کم تا لولای در 
یا مرکز گشتاور، باید انرژی بیشتری برای 

جابه جایی در صرف نمود.
بالاخــره گــروه فیزیک مدرســه به 
این  بر  تصمیــم  جمع بندی می رســد. 
می شــود که بــر روی بعضــی از درها 

دستگیرة افقی سرتاســری قرار گیرد و 
در ســه محل روی این دستگیره، جملة 
»فشــار دهید« حک  گــردد. با این کار، 
فهم تغییرات میزان اعمال نیرو با توجه 
به فاصله محل آن نیرو تا مرکز گشتاور، 
به شــکل ملموســی به کمــک اجزای 

ساختمان مدرسه صورت می پذیرد.
هر زمان که دانش آموزان به بخشی از 
دستگیره که از لولای در دور باشد فشار 
وارد کنند، در به راحتی باز می شــود. اما 
اگر به نقطه ای که به لولا نزدیک اســت 
فشــار وارد کنند، در به سختی حرکت 

می کند. آن ها این گونه به کمک معماری 
درمی یابنــد که هرچه فاصله اعمال نیرو 
از مرکز گشتاور بیشــتر باشد با نیروی 

کمتری در باز می شود. 
ایــن تنها یــک نمونه از بســیاری از 
فرصت هایی است که در معماری مدرسه 
قابلیت ظهور پیدا می کنند و به سادگی 
اجزای ســاختمان مدرســه را به ابزاری 
برای تدریس و یادگیری تبدیل می کنند؛ 

یک یادگیری ماندگار و ملموس.

معلمین خلّاق به معماران 
پیشنهاد می دهند

به نظر می رســد که ایــن موضوع، در 
دروس مرتبــط با حــوزه علوم تجربی و 
همچنین درس های ریاضیات و هندسه، 
سوژه های بیشتر و در دسترس تری داشته 
 باشد. اما اگر معلمین خلّاق و خوش فکر 
در هر یــک از دروس، از ایــن زاویه به 
موضوعات درســی خود توجــه نمایند، 
راهکارهای  دهندة  پیشــنهاد  می توانند 

بسیار آموزنده ای در این رابطه باشند. 
اگر گروه های علمی مدارس، با چنین 
رویکردی، ســاختمان و محیط کالبدی 
مدرســه را به مثابه ظرفیت هایی فرض 
نمایند کــه می توانند بــه کمک آن ها، 
زمینــه یادگیری را توســعه دهند و در 
موضوعات مورد بحث در گروه های خود، 
به این مطلب توجــه نمایند، به تدریج، 
معماری مدرسه و ساختمان آن به عنوان 
معلم ســوم، حامی فرایند های یادگیری 

در مدرسه خواهد شد.
در شماره های بعدی علاوه بر اشاره های 
جزئی تر و کاربردی تر بــه مبانی نظری 
مورد نیاز در تبیین این مفهوم، نمونه های 
دیگــری را مطرح می کنیــم که در آن، 
محیــط فیزیکی و معماری ســاختمان 
مدرســه و یــا مبلمان و تزئینــات آن، 
به عنوان معلم سوم، در فرایند یادگیری، 

قابل فرض هستند.
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